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این جا قصه حرف اول را می زند. فرقی ندارد 

به چه زبانی حرف می زنی، چندســاله ای و 

کاروبارت چیســت، اگــر اهل دنیــای قصه 

باشــی، جایــت این جاســت؛ این جــا یعنی 

جشنواره بین المللی قصه گویی که همه از 

بچه هــای کوچــک گرفته تــا پدربــزرگ و 

مادربزرگ هــای 80ســاله دورهــم جمــع 

می شوند تا قصه های شان را تعریف کنند. 

بیســت وچهارمین جشــنواره قصه گویــی 

و  شــد  برگــزار  یــزد  شــهر  در  امســال 

شــرکت کنندگان در بخش هــای ملــی، 

بین الملل، زبان اشــاره، پادکست، آیینی-

ســنتی و... بــا هــم رقابــت کردنــد. جوانه 

این هفتــه به ســراغ نوجوانــی رفتــه که در 

مســابقه قصه گویی رتبه اول بخش ملی را 

به دســت آورده اســت؛ ایــن شــما و این هم 

»فاطمه محمدیِ« 17ســاله اهل قزوین که 

گــوش   بــه  را  قصــه   اســت  بلــد  خــوب 

دوستدارانش برساند.  

      توی جشنواره چه خبر بود؟
جشــنواره قصه گویــی، 24ســال اســت 
کــه در ســطح بین المللی برگزار می شــود 
و شــرکت کننده ها در گروه هــای ســنی 
مختلف با هم رقابت می کنند؛ مســابقه ای 
شیرین و پرشور. من در بخش ملی، با قصه 
»قوقولی« شرکت کردم. ماجرای خروسی 
کــه صدایــش از دســتش فــرار می کنــد 
چــون خــروس بی محــل اســت. صــدای 
خروس درطــول قصه دنبال جــای تازه ای 
بــرای خــودش می گــردد و اما دســت آخر 
برمی گردد سرجای خودش. ویرایش قصه 
و کارگردانی اش را مربی ام، خانم »میربها« 

برعهده داشتند و راوی قصه، من بودم.

     کی و چطور ســر از دنیــای قصه گویی 
درآوردی؟

در  شــرکت  و  هشت ســالگی  از  همه چیــز 
کلاس هــای داستان نویســی و قصه گویــی 
کانون شــروع شــد. اولین بار چهارسال پیش 
در بخش 90ثانیه جشنواره قصه گویی شرکت 
کردم. دوســال بعدش در بخش ملی شــرکت 
کردم اما رتبه نیاوردم. امسال با آمادگی بیشتر 
شــروع کردم بــه تمرین کــردن و خداراشــکر 
نتیجــه گرفتــم. راســتش را بخواهیــد اولش 
خســتگی تمرین کردن و نتیجه نگرفتن های 
قبلی توی تنــم بود اما این مســیر آن قــدر پر از 
درس تجربه و خوشمزه است که دلم خواست 
باز هم تجربه اش کنم. یاد گرفتم ناامید شدن 
و کم آوردن، معنی ندارد و وقتی کاری را شروع 

می کنی، باید تا تهش بروی.

نوجوان موفق
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گیاه »کلاه مومی« درمحاصره  شبنم صبحگاهی و تار عنکبوت
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بگونگو

     اجــازه می دهــی کمــی تــوی رویاهــا و 
فانتزی هایت سرک بکشیم؟

در رویاهای من، همه ســاختمان های شــهر، 
صاف و قشــنگ اند که ایــن رویــا، از هدفم در 
زندگی ناشــی می شود؛ من دوســت دارم در 
آینــده معمار بشــوم. شــاید برای تــان عجیب 
باشد که قصه گویی و معماری چه ربطی به هم 
دارنــد. قصه گویی، چیدن یک ســری عناصر 
کنار هــم و طی کــردن مراحل برای رســیدن 
به یــک نتیجه اســت کــه لــذت ایــن فرایند را 
به دیگــران منتقــل می کنــی. ایــن چیدمان 
لذت بخش در معماری هم وجــود دارد. خب 
درباره فانتــزی ام هــم بگویم کــه در خیالاتم 
همیشــه به این فکر می کنم که کاش وقتی از 
خانــه بیرون مــی روم، مردم خنده رو باشــند. 
نمی دانم چطــور، مثلا هــوا قلقلکی باشــد و 

خنده روی صورت آدم ها بیاورد.

     دوســت و آشــنا چه نگاهی بــه فعالیت 
موردعلاقه تو یعنی قصه گویی دارند؟

تا حــالا خیلــی پیش آمــده کــه دوســتانم از 
مــن بپرســند چطــور خــوب و روان صحبت 
می کنم و به راحتی ازپس کارهایی مثل اجرا 
کردن در مدرســه یا انشا نوشــتن برمی آیم. 
من هــم برای شــان توضیــح داده ام و تا حالا 
چندنفــر از دوســتانم عضو کانون شــده اند. 
خــب خیلــی دلگرم کننــده اســت. اصــولا 
تشویق شــدن به ویژه از ســمت خانواده، من 
را مطمئــن  می کند که قدم هایــم را محکم تر 
بردارم اما همیشــه هــم نظر دیگــران مثبت 
نیســت. گاهی از دوست و آشــنا و مسئولان 
مدرســه می شــنوم »ایــن راهــی نیســت که 
به دردت بخورد.«، »بنشــین ســر درست!« و 
چیزهایی شبیه به این ها. من این حرف ها را 
می گذارم به حساب ناآشنایی آن ها با جهان 

قصه گویی. 

گفت وگو با نوجوان قزوینی که در جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش ملی نفر اول شد

 قصه گویی نوعی معماری است برای انتقال لذت به دیگران 

   آنتولوژی یعنی چی؟
تا حالا شــده ســریالی کــه دوســتش دارید، 
حوصله  تــان را ســرببرد؟ تــا چنــد قســمت 
می توانید شــخصیت های تکراری را ببینید 
و همچنان به سرنوشــت  و ماجراهای شــان 
علاقه منــد بمانیــد؟ بعضی هــا تنــوع در 
شخصیت ها، خط داســتانی و موقعیت ها را 
ترجیح می دهند و آثار داستانی و نمایشی را –
هرقدر هم که جذاب باشند- فقط درصورتی 
دنبال می کنند که به این علاقه شــان پاسخ 
بدهد. خــب »آنتولوژی« بــرای همین خلق 

شده است.
   آثار آنتولوژیک چه مشخصاتی دارند؟

آنتولوژی در همــه انواع آثار ســرگرم کننده 
وجــود دارد؛ در رمــان، فیلــم ، ســریال های 
تلویزیونــی و حتــی بازی هــای کامپیوتری. 
وقتــی هــر فصــل، شــخصیت های تــازه و 
موضوعات جدید خاص خودش را دارد، اثر 
مدنظر در دسته آثار آنتولوژیک قرار می گیرد. 
همان طور که این تغییــرات در یک اثر واحد 
بــرای مخاطب هــای تنوع دوســت ، جذاب 
است، نویســندگان و کارگردان ها را هم سر 
ذوق می آورد. خالقان آثار نمایشی و داستانی 
می توانند یــک عنوان و قالــب را حفظ کنند 

امــا آن را با شــخصیت ها، موقعیت ها و حتی 
ژانرهای مختلف پرکنند بدون آن که کســی 
بهشان خرده بگیرد. جذاب نیست؟ سریال 
»عشــق، مرگ و روبات ها« یــک نمونه عالی 
از آنتولوژی اســت. ایــن پویانمایــی که برای 
مخاطب بزرگ سال است، از 18 اثر کوتاه در 
ژانرهای مختلف علمی-تخیلی، ترسناک و 
کمدی تشکیل شده و جالب این که هر کدام 
از قسمت هایش را یک گروه انیماتور متفاوت 

از کشورهای مختلف ساخته اند.
   مامبل کور به چی می گن؟

سینما برای عموم مردم در فیلم های پرهزینه 
و شــلوغی تعریف می شــود کــه بازیگرهای 
معــروف در آن هــا هنرنمایــی می کننــد، 
استودیوهای بزرگ فیلم سازی پشت آن ها 
هســتند و زرق وبرق فیلم و فراز و فرود قصه، 
بیننده هــا را ســرگرم می کند اما در ســینما 
آثار هنری و غیرتجــاری هم وجــود دارد که 
در استودیوهای کوچک ساخته می شوند و 
دل شان می خواهد درکنار تولید سرگرمی، 
حرفی بــرای گفتــن داشته باشــند. یکی از 
زیرعنوان های این ســینما کــه تحت عنوان 
»مستقل« شناخته می شود تا راه خودش را 
از فیلم های هالیوودی جدا کند، فیلم های 

»مامبل کور/ Mumblecore« است.
   فیلم های مامبل کور    رو چطور تشخیص 

بدیم؟
فیلم های مامبل کور، آثاری کم هزینه هستند 
بــا بازی هــا و دیالوگ هــای واقع گرایانــه و 
عموما بداهه. تأکید بیش ازحــد بر دیالوگ و 
علاقه مندی به موضوعات جدی مثل روابط 
 بین فــردی، خیانــت، جدایــی و... از دیگــر 
ویژگــی هــای ایــن آثــار اســت.  فیلم هــای 
مامبل کــور در ژانــر بســیار انعطاف پذیرند و 
می تواننــد موضوعــات موردعلاقــه و شــیوه 
فیلم سازی محبوب شان را تقریبا در تمام انواع 
ژانرهای شناخته شده پی بگیرند. کارگردان 
در ســاخت چنیــن فیلمــی به جــای آن کــه 
براســاس یک طرح ازپیش تعیین شده پیش 
برود، راه را بــر خلاقیت و بداهــه باز می کند 
و بــدون آن کــه ترســی از اتفاقــات غیرقابــل  
پیش بینی داشته باشــد، از پیش آمدن شان 
استقبال می کند. اگر اصطلاح مامبل کور را 
پیش از این نشنیده بودید، تعجبی ندارد چون 
به رغم سابقه دار بودن فیلم های مستقل، این 
زیرعنوان مدت زیادی نیست که جای خودش 

را در سینما باز کرده است.
nofilmschool.com :منبع

 قصه گویی، 
چیدن یک سری 
عناصر کنار هم 

و طی کردن 
مراحل برای 

رسیدن به یک 
نتیجه است که 
لذت این فرایند 
را به دیگران 
منتقل می کنی

بدون شرح
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رفقا سلام!
حرف های شما رو بشنویم.می شه؟ چی دل تون می خواد و چی دوست ندارین؟ ما این جاییم که بهمون بگین. دغدغه  این روزهاتون چیه؟ ذهن تون درگیر چه موضوعاتی نوجوان های امروزی چیه؟ اگر بهش فکر نکردی، بهش فکر کن.« شما »جوانه، تا حالا به این سوال فکر کردی که مهم ترین دغدغه 
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   بالشت های سنگی
هیچ چیــز مثل یک بالشــت نــرم از پــر یا پنبه پرشــده، 
خوابیدن را لذت بخش نمی کند اما بالشت ها همیشه 
این قدر لطیــف و گوگولی نبوده انــد. در فرهنگ های 
باستانی، بالشت از چوب، ســنگ یا سرامیک درست 
می شــد. مــردم باســتان بیشــتر از آن که به آســودگی 
هنگام خوابیدن فکر کنند، نیاز داشتند با چالش هایی 
مثل دور کردن حشــرات و هجوم ارواح شیطانی –که 
به خــواب بد نســبت داده می شــد- دســت وپنجه نرم 
کنند بنابراین بالشت های شان را از مصالحی درست 
می کردند که گمان می کردند برای این موارد مناسب 
اســت. مثلا مصری هــا بالشــت های ازجنــس مرمر و 
عاج شان را با تصاویری از خدایان تزیین می کردند که 

در خواب با ارواح شیطانی ملاقات نکنند.

 مسواکی از موی گراز
خیلی سال پیش از تولد مسواک، انسان ها روشی برای 
تمیز و تازه کردن دهان شــان پیدا کرده بودند؛ جویدن 
گیاهانی مثل شاخه »چریش«. حدود قرن 14 میلادی 

بود که شخصی در چین، ایده چسباندن موهای گراز به 
یک دسته بامبو به ذهنش رسید و مسواک مدرن –که در 
نگاه امروز ما چندش آور به نظر می رســد- متولد شد. تا 
حدود قرن نوزدهم که موهای نایلونی در مسواک به کار 
رفت، استفاده از موی گراز همچنان مرسوم بود. اگر فکر 
می کنید مسواک زدن امروز خیلی آسان شده است، باید 
نظر فضانوردان را بپرسید. آن ها برای تان خواهندگفت 
که چون جایی برای بیرون انداختــن آب دهان ندارند، 

مجبورند خمیردندان را ببلعند.

 جاروشارژی  روی سطح ماه
وقتی دوست تان یکهویی خبر آمدنش را می دهد و شما 
وقت زیادی بــرای جمع وجور کــردن اتاق تان ندارید، 
جاروشارژی مثل سوپرمن ظاهر می شود و آبروی شما 
را می خــرد. فکرش را هــم نمی کردید که این وســیله 
کاربردی از ناســا آمده باشــد. ناســا به ابزاری سبک و 
ساده نیاز داشت که به وسیله آن بتواند نمونه های سنگ 
را از ســطح ماه جمع و با باتری کار کند. این دســتگاه 
آن قدر در انجام وظیفــه اش خوب بود که با کمی تغییر 

از ماه به بیمارستان ها، هتل ها و خانه های ما رسید.

 پاک کردن کاغذ با نان
بعد از اختراع مداد، حدود 200ســال طول کشــید 
تا بتوانیــم آثار اشــتباهش را پــاک کنیم. ایــن اتفاق 
اولین بــار کامــلا تصادفــی رخ داد. زمانــی کــه یــک 
مهندس بریتانیایی در قرن هجدهم، تصمیم داشت 
لکه روی کاغذش را ازبین ببرد و برای این کار از یک 
تکه نان اســتفاده کرد. این روش تا سال های زیادی 
تنها راه ممکن برای پــاک کردن کاغذ بــود تا این که 

پاک کن از راه رسید.

کلاس زبان

سفرنامه

اطلاعات عمومی 

در انتظار یک زندگی طبیعی 
نویسنده: لسلی کانر

مترجم: فرح بهبهانی
انتشارات: افق

عفتزینلی|روزنامهنگار 

رمان »در انتظار یک زندگی طبیعی«، گوشه ای از زندگی دختری به نام »ادی« است. پدر ادی وقتی 
او کوچک بوده، از دنیا رفته است و مادرش دوباره ازدواج می کند. ناپدری ادی خیلی مهربان است و او 

را دوســت دارد. ادی دو خواهر کوچولــو دارد. به خاطر رفتارهای مادر 
ادی، مادر و ناپدری اش از هم جدا می شوند. دادگاه سرپرستی خواهر 
کوچولوها را به پدرشان و سرپرستی ادی را به مادرش می دهد. ناپدری، 
خواهرهــا و پدربزرگ ادی او را خیلی دوســت دارنــد و از دور مواظبش 
هستند. ادی که یک دختر 12ساله اســت، همراه مادرش در خانه ای  
کوچــک و آهنی زیر ریــل راه آهن زندگــی می کنــد. ادی آرزو دارد یک 
زندگی طبیعی داشته باشد اما کارهای مادرش اصلا طبیعی نیست. 
مادر ادی مغرور و خودخواه است و گاهی چند روز دخترش را در خانه تنها 
می گذارد. ادی مادرش را خیلی دوست دارد و سعی می کند طوری رفتار 
کند که هیچ کس حتی ناپدری و پدربزرگش متوجه نشوند مادرش در 

خانه نیست و او را تنها گذاشته است اما بالاخره... .

یخ  نزنیم  تو کنکور

  سال هاست برام سواله که وقتی با فِر 
گاز کیــک و پیتزا درســت نمی کنیم پس 

به چه کاری میاد؟ 
   مگه قراره کیک و پیتزا درست کنین؟ فِر 
گاز همه جا فقط به عنوان انباری ظروف خونه 

استفاده می شه.
  مــن یک ســوال از مادرهــای گرامی 
دارم، وقتی قراره در کمدمون رو ببندیم 
و داخلش دیده نمی شــه چــرا باید توش 

مرتب باشه؟
  حتــی فراتــر از اون، وقتــی در خونــه رو 
می بندیم و داخلش دیده نمی شــه، چرا باید 

مرتبش کنیم؟
  اینایی کــه 5دقیقــه ای دوش می گیرن 
 کی وقت می کنن گروه موزیک  کنسرت شون

 رو به جمعیت معرفی کنن؟
  متأســفانه اینــا اجــرای زنده نــدارن و 
کنسرت هاشــون همــه اش پلی بــک و لــب 

زدنه.
  خسته شدم از بس بچه های فامیل هر 

کار خوبی کردن، مامانم گفت یاد بگیر. 
  این که خوبه، یک بار بچــه فامیل ما یک 
کار زشت کرد. به مامانم گفتم دیدی چی کار 
کرد؟ گفت: »بله دیدم، نتیجه رفت وآمدش با 

تو بود. از تو یاد گرفته!«
  واقعا حال خــوب آقازاده ها رو درک 

نمی کردم تا بابام مدیر ساختمون شد. 
گلــدون  اون  حــالا  خوش به حالــت،    
خوشــگله  ســاختمون رو می تونیــن بذارین 

جلوی در واحد خودتون.
  چــرا این قــدر بســته های اینترنــت 

بی برکت شدن و زود تموم می شن؟
  چــون باید بــه سرعت شــون کــه پایینه، 

بیاد دیگه.
  من که ســرمایی هســتم، چه جوری 
باید دو ســال دیگه مرحله اول کنکور رو 

تو زمستون شرکت کنم؟ 
  اولش ســرده، بعد کــه از بلندگو می گه 
داوطلبــان گرامــی دفترچه تــون رو بردارین 

خودبه خود گُر می گیری. 

ابزارهای ســاده ای که در زندگی روزمره مان از آن ها استفاده می کنیم و 

آن قدر بودن شــان را بدیهی می دانیم که حتی به آن ها فکر هم نمی کنیم، 

هرکــدام از راه دور ودرازی بــه زمان مــا رســیده اند. کلی تغییــر و تحول 

پشت ســر گذاشــته  و خودشــان را با نیازهای ما تطبیق داده اند تا امروز 

جزئی ضروری و البتــه نامرئی از زندگی ما باشــند. در ادامــه با تاریخچه 

برخی از اشیای روزمره آشنا می شویم.

تاریخچه اشیای روزمره 

اصطلاحات  Have   other/bigger   fish   to   fry  
کارهای مهم تری داشتن

Have   better   things   to  do  
کارهای بهتری داشتن 

مثال:
I   won't   worry   about   what   other 

people   are   saying   about   me. I   have 
bigger   fish   to   fry.

ترجمه:   من نگران آن چه دیگران درباره ام 
می گویند، نخواهم بود. کارهای مهم تری دارم.

مثال:
 I   have   better   things   to   do   than    
stand   in   line   for   an   hour!

ترجمه:من کارهای بهتری از یک ساعت در 
صف ایستادن دارم! 

کوه های   رنگین کمان در پرو 
در نگاه اول لایه های رنگارنگش به نظر ساختگی می رسد اما کوه های»وینیکونکا« -به معنی 
رنگین کمان- با رنگ های فیروزه ای، بنفش کم رنگ، ارغوانی و طلایی اش در رشته کوه آند 
واقع شده است. این کوه ها که در 100کیلومتری شهر »کوسکو«ی پرو قرار گرفته، برای مردم 
محلی مقدس به شمار می رود و با عنوان »خدای کوسکو« نقش عبادتگاه را در این شهر دارد. 
البته که رســیدن به آن ، بسیار دشــوار اســت و  حرفه ای ترین کوهنوردان دست کم شش روز 
پیاده روی می کنند تا خودشان را به وینیکونکا برسانند. به گفته مردم محلی، کوه های رنگین 

فرق یک خوره ســینما با مخاطب معمولی چیست؟ شاید بگویید 

اولی، بیشتر فیلم می بیند یا به هیچ فیلم و سریالی »نه« نمی گوید 

اما واقعیت اش این اســت که یک خوره ســینمای واقعــی، معمولا 

اطلاعــات خوبــی دربــاره دنیــای موردعلاقــه اش دارد. خب این 

کاری اســت که ما در ســینماتوگراف انجام می دهیم؛ پرداختن به 

زیروبم سینما برای آن که چنته دوســتدارانش هیچ وقت از دانش و 

اطلاعات خالی نماند. این هفته قرار اســت دو اصطلاح جدید را با 

هم یاد بگیریم.

 زندگی سلام
   پنج شنبه 

   6 بهمن  ۱۴۰۱    
   ۴ رجب ۱۴۴۴

   ۲6 ژانویه ۲۰۲۳   
 شماره ۲۳۵۹

زندگی سلام 
                      پنج شنبه  
    6  بهمن۱۴۰۱  

۴ رجب  ۱۴۴۴  
۲6 ژانویه ۲۰۲۳    

 شماره ۲۳۵۹ 
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 »  مامبل کور « و »  آنتولوژ ی «   ؛

 2   اصطلاحی که باید بشناسید 

کمان  طی میلیون ها ســال از رســوب های 
ذخایر معدنی شــکل گرفته  و حدود 7سال 
پیــش به دلیل تغییــرات آب وهوایی کشــف 
شــد. به ظاهر این کوه پیش از این پوشــیده 
از برف بوده که گرمایش جهانی موجب آب 
شــدن یخ ها شــده و کوه رنگارنــگ از زیر آن 
نمایان شده اســت. دلیل به وجود آمدن این 
رنگ ها، آب شــدن تدریجی یخ ها  و ترکیب 
آن با مــواد معدنی روی کوه هاســت.  پس از 
 کشف این منطقه صدها روستاییِ کوچ کرده

  به ســرزمین اجــدادی خــود بازگشــتند تا 
در  گردشــگران  راهنمــای  عنــوان  بــه 
کوهستان آند مشــغول به کار شوند. اگرچه 
صنعــت گردشــگری، اقتصــاد ایــن منطقه 
دورافتاده را رونق بخشیده است اما حامیان 
محیط زیست،  نگران آسیب گردشگران به 
این منطقه هستند که نگرانی بی جایی هم 
نیســت. تالابی که قبلا پناهگاه اردک های 
مهاجر بوده، امروز به پارکینگ بزرگی برای 

خودروهای  گردشگران تبدیل  شده است.

سینماتوگراف 


